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 ی کمونیسمایده
 

( و تمایز و classless societyطبقه )ی بی( جامعهutopiaشهرِ )در پورنوگرافی، آرمان

 ی کاریکاتوری در کنشی جنسی، تجلیتفاوت[ طبقاتی از طریقِ صفاتِ نخراشیدهیا: اختلافاتِ ]

توان چنین اصرار های یک کارناوال، نمیهیچ کجای دیگر، حتی در مبدل پوشییابد. می

ای که همزمان، به طبقه شده است، آنهم در وهله های معرفای را یافت که بر نشانهلجوجانه

گذارد ]طبقاتی[ آنها پا فراتر می ها، هم از ایستار و موقعیتِترین روشترین و نامتجانسناهمگون

ندهای ]دامانِ[ های پرستاری، پیشبکلاهسازد. اثرشان میهم آنها را خنثی کرده و بی و

 اش، و به تازگیی لختیهای سفیدِ پیشخدمت و ژیله، دستکش کارگرانکارِخدمتکارها، لباس

همگی نیمه، های نصفهحتی سیگار و پرستاران با روبنده [شده منتشر1985متن حاضر برای اولین بار در سال ]

ی های در هم تنیدهاند، بدن( خویشapotheosisآنها در حال جشن گرفتنِ خدایگونگی )

هنگام نواخته آید که بهست، و چنین به نظر میی ایشان چونان طلسمی غریب و ناگشودنیبرهنه

شوند که ما هنوز به سختی ای ظاهر میآنها به مثابه تمثال جامعه شدنِ شیپور روزِ واپسین،

 افکنیم. نگاهی گذرا بدان بیحتی توانیم یم

تنها چیزی که در جهان باستان شبیه به بازنماییِ روابط عاشقانه است، ارتباط میان انسان و 

ش ی[ زوال]که در زمانهبرای هنر کلاسیک پایان ای پایدار و بیخدایان است؛ منبع و سرچشمه

 اش با خدایان، ی جنسیمستغرق در پیوند و اتحاد فرخنده [ فانیِ. ]انسانِبود الهام بخش آن

                                                             
 «ز یک کران آسمان تا به او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان، ا

  31ی ، آیه24انجیل متی، باب « کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.
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است را، به یکباره از میان  افکندهای را که میان او و این موجود آسمانی جدایی ی نامتناهیفاصله

سازد؛ اما همزمان، این فاصله به شکلی معکوس، در دگردیسی خدایان به دارد و باطل میبر می

تزویر ائوروپه اش، صادقانه و بیو پوزِ پیش آمدهگاو نری که با پَک  .گرددحیوان، مجدد مقرر می

(Europaرا به دور دستها بُرد، منقار نوک تیز قویی که بر چهره )( ی لداLeda واثق شده )

 ناشدنی،هستند تحملای قیدی جنسیِ گرم و صمیمانهبیهای همگی این امور نشانه – است

 د.انهبود ی ]کنشی[ قهرمانانهمنزله زمانی هرچند کوتاه، به که

د شد که ( حقیقی پورنوگرافی باشیم، بلافاصله آشکار خواهcontentی )اگر به دنبال درونمایه

این  ویژگی اساسیملاحت و ساده را داشتن، ]این درونمایه چیزی نیست جز[ دعوی سعادتی بی

ی، که ست؛ هرچند مقدمتا در وضعسعادت این است که در هر زمان و مکانی قابل اجرا و عملی

ندان چی جنسی منتهی شود. شاید اگر یک فیلم پورنوگرافی ناپذیر به رابطهبه شکلی اجتناب

ک نبود. توانست شاهکاری هنری باشد، که در آن صورت دیگر پورنوگرافیبدشانسی نمی آورد، می

 ست. ا( stripteaseتیز )یپ( پورنوگرافیکی، در معنایی، استرplotرنگِ )طرح ]اصلیِ[ هر پی

 ه تن شود که لباس بهایی آغاز میو همیشه و بدون استثنا و در هر شرایطِ معمولی با آدم

باقی مانده،  بینی نشده ]آنها[ در نظر گرفته شده ودارند، و تنها جایی که برای آن ]کنشِ[ پیش

 و برهنه شوند. (come togetherست[ که آنها باید، در نهایت، گرد هم آمده )]جایی

جایی نباید برای گیریِ ادبیات کلاسیک را داراست: هیچ)پورنوگرافی در این خصوص همان سخت

راتی جزئی و غافلگیری و اتفاقی ناگهانی وجود داشته باشد، و قریحه تنها شامل و منوط به تغیی

ود را خپورنوگرافی  و در اینجا ویژگی اساسی دیگرِ ست.(ایای اسطورهزمینهغیرمحسوس در پس

ا چیزی گونه و داستانی است، و هیچگاه وضعی طبیعی یکند، اینکه سعادت همیشه قصهآشکار می

س ( که صرفا با لباnaturalismگرایی )گیرد؛ طبیعتفرض و مفروض نمیاز این قسم را پیش

 افیکرنوگررود، خصم همیشگی و سرسخت پورنوگرافی بوده است؛ همچنانکه فیلمی پواز بین می

عملِ طبیعی جنسی  (motionlessجانِ )ی بیست، نمایش سادهمعنیبدون کنشی جنسی بی

 توان به عنوان ]عملی[ پورنوگرافیک تعریف کرد. انسان را هم به سختی می

                                                             
 ائوروپه اشاره دارد.اش با لدا و این دو مثال هر دو به بدل شدن زئوس به حیوان )گاو و قو( و همبستری 
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 potential forای بشری باشد توانی برای سعادتْ )نشان دادن این امر، که هرجا جامعه

happiness ناچیزترین لحظات زندگی روزمره حضور دارد، توجیه و حقانیتِ سیاسی ( حتی در

های ی حقیقی ]پورنوگرافی[ که در قطب مخالف بدناما درونمایه ست.فنانشدنی پورنوگرافی

گیرد، این است که قرار می ،است fin de siècle  هنرِ تلمبار شدنِ ای که بنای یادبودِبرهنه

وزمره و هرروزه را به سطح  بهشت آسمانی لذت ]یا: کیفی[ سرمدی پورنوگرافی زندگی دنیوی ر

ی سرشت نامنسجم و چندوجهی هر دهدهدهد، بلکه بیش از هرچیز نشان ارتقا و ترفیع نمی

هدفیِ مطلقِ هر ]کیف یا لذتی[. به همین خاطر است که تنها در بی  –ست ]لذت یا[ کیفی

اش حک شده، پورنوگرافی به مراد و نیت خویش چهرهبازنمایی کیف و لذت زن، که منحصرا بر 

 یابد. دست می

 رویتوانستند های فیلم پورنوگرافیکی که در حال تماشایش هستیم میشد اگر شخصیتچه می

و تراژدی  –د توانند ما را ببینننمی ی زندگی ما باشند؟ رویاهایمانو ناظر و بیننده برگردانده

ای اعدهق –میان شخصیت و خواننده بستان و بدهشهر ]یوتوپیا[ نیز در همین است. تبادل آرمان

 . ستادارای کارکرد و  بودهدر اینجا نیز صادق  –هاست که قابل ]اطلاق[ بر تمامی خوانش

خویش  مهم نیست خوانش رویاهای چندان یابد این است کهجز اینکه آنچه در اینجا اهمیت می

آموزند ی ما را بیزندگ آموزیم، بلکه مهم این است که آنها خوانشِم و خواندن آنها را بیرا فرابگیری

 و فراگیرند.

 

های بسیاری رویایی چیزی را در سرداشته است که رسد که جهان برای زمانچنین به نظر می»

بسیار  «شود.اش بالواقع آن را تصرف کند و دارایش تواند با ]بیداری[ آگاهی حقیقیتنها می

شوند؟ رویاها در کجا نگه داشته شده آیند و تسخیر میاما رویاها چگونه به تصرف در می –خوب 

 چیزی نیست؛  پذیریِست که موضوع در اینجا برسر تحققشود؟ بدیهیو از آنها محافظت می

 روحِ ی بیفه؛ این خراساخته استانگیزتر از انسانی نیست که رویاهایش را محقق چیز ملالهیچ

                                                             
«fin de siècle»  ی هنری، ادبی، است اما در واقع به هر فضای آشفته« انتهای قرن»یا « پایان قرن»تحت الفظی به معنای

 شود.فضای درهم و برهم فکری، و بالاخص پایان قرن نوزدهم اطلاق میبر هر سیاسی و در کل 
  1843سال  سپتامبرقولی از نامه مارکس به روگه در، نقلآن نشده ای به منبعاشارهمطلب داخل گیومه، که در متن آگامبن 

 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htmنگاه کنید به:  است.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htm
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ست. اما همچنین موضوع این نیست که آنها ]رویاهایمان[ را به دموکراتیکِ پورنوگرافیسوسیال

و گل  غرق در یاسنگه داشته،  (alabasterدقت در تالارهای مرمرین )شکلی وسواسی و به

خواهند آمد ها و کمال مطلوبی بر سرِ چیزهایی که در آینده آلی ایدهو به منزله ،سرخ کرده

 آوارشان کنیم: این امر رازِ کلبی مسلکی رویابین است.

در روزگار و  –ایم ایم، از قبل و از این پیشتر نقدا داشتهآنچه رویایش را دیده گوید:می نبازلِ

 –آوریم. اما نه در گذشته. بدین دلیل که زمانی بسیار دور؛ چندان دور که حتی آن را به یاد نمی

، در رویاها به بیانی دقیقتر]درباب این گذشته[ هیچ پیشینه و مدرکی در دستمان نیست. بلکه 

هستند که صبورانه به انتظار  ایمثله شده هایی بشری که چونان اندامنایافتهو امیال تحقق

غوش اند. و آنها در آی بیدارشدن و بازبرخاستن در روز واپسینرستاخیز نشسته، و همیشه آماده

هایی زنده و سرشار از اند، بلکه همانند ستارههایی نفیس و پرشکوه نیز به خواب نرفتهمقبره

اند که ما به سختی فلکی ساکن گشتهترین نقاط آسمانِ زبان، در صوریزندگی در دوردست

را هایی هستند که[ ما رویایشان ها دست بیابیم. و اینکه سر آخر، ]آنها ستارهتوانیم بدانمی

در حال نزول از سپهرِ بشریت، سپهری که هیچگاه ایم. چگونگی به چنگ آوردن ستارگانِ ندیده

 ی کمونیسم است.این ستارگان را به رویا ندیده است، وظیفه
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